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حیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ
ین یبِینَ الطّاهِرِ هْلِ بَیتِهِ الطَّ

َ
دٍ وَ عَلَی أ لََةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ  الْحَمْدُ لِلَّ

ها  ر درباره کلیات کارب نوزدهممطلب  رسهههیدیم  نوزدهمبه مطلب  در ادامهه مباح  قهه عمرا  هههه ر 
آ   ها  نهاطجامعی بکشند و کاربر  نهشهاگر بخواهند برا  یک ه ر  یعنی   قهه اسهلَمی اس هه ر  در 

اصهههولی که در قهه گیرد؟ بسهههیار  از د یل این جام میها بر چه میزا  و معیار  انرا معین کننهد  این کهاربر 
 پردازیم استد ل نمیها آ ه دیگر ب ایم؛ لذارا در مباح  قبل آورده کنیمکاربر  مطرح می

بر مبنا  ادله روهههن آ  را که -ها  ههه ر  در قهه اسههلَمی این مطلب اسهه  اصههل اول از اصههول کاربر 
و حومه  ها  مرکزاند: محلهمناطق ه ر  بر سه دسته که -اس  نیس  سرو  ذوق و حدطور ایم و همینکرده
هر محل از یک  و میزا  یک محل چیس ؛ بیا  هدر معیا که ر  در مباح  قهه عمرا  هه ر  مطرح ههدهه 

  ره بخواهیم یک ه ر  را بسازیم آ  اگر]در بح  مرکز ه ر مطرح هد که[ هود  مسهجد مرکز  ششکیل می
هم باید به  جمعهمحل نماز گنجایش نماز جمعه باهههد  اقامه یک مسههجد مرکز  داهههته باهههد که محل  باید

و نام آ   اس  مکا  نماز جمعه  مسجد جامع ه ر مردم هه ر را داهته باهد همه که گنجایش باههد ا  اندازه
 معنا داردکند محلی که در آ  عبادت می باهد وهر قرد   خانهدر  اگر محلی به نام مصلَ مسهجد جمعه اسه  

یعنی  مسههجد جامع ر هههود که محل اعتکاه هم هما  اسهه  بایدبرگزا جمعهاما در مرکز  که بنا اسهه  نماز 
   و مسجد باهد  مرکز ه ردر  معةجد  که شُهام قیه الجمس

 ه ر سکنهبه  به چه معنایی اسه ؛ باید نسهب  مرکز ه ر نسب  مرکز هه ر ههد کهبح   همچنین مفصهل
 بعد از مسجد مرکز    در جا  خودش بح  هدکه لی هذا المطلب  مطالب متعدد  یدلّ ع و مسهاو  باهد

اس  و بیا  هد  همسجد محل  مرکز یک محل ها  هه ر هم برا  خودش یک مسهجد دارد هر محله از محله
ی وقت  هماریداطراه مسجد می هدر هم چ ل خانهشا  محلاز مسجد  کنیم کهبه این هکل شعیین میمحله را  که

وسط این چ ل خانه  -اهیم کردخوآ  را بح  که خانه هم معیار دارد و بعداً -هعاع چ ل خانه را حساب کنیم 
ن ادها  مورد نیاز مردم مانند  همهگوییم چ ل خانه مرادما  این اس  که   وقتی میاس  مسهجد محل جایگاه

نسب  این  در میا  این چ ل خانه قرار بگیرد وهم باید اطراه همین مسجد و  غیرهدرمانگاه و مدرسه و اداره و 
وجود دارد که با این معیار شعیین  محلهیک  بنابراین؛ها  نسهههب  بالسههویة اسههه   مسههجد و این مرکز به خانه

ن هههود  با چنیة شعیین میمعری  مسههجد جامع که شهام قیه الجکه با معیا هههود و یک مرکز ههه ر وجود داردمی
 هود ه ر معلوم می ههمشکلیف  وضعیتی

طور ههه ر را سههاخ  و نباید همینرز ههه ر در قهه اسههلَمی شعیین هههده اسهه   که مهمچنین مطرح هههد 
اگر خواستند ه ر را بزرگ کنند   رسهدیی ندارد و هه ر در یک حد  به اشمام میمعنا برد زیرا این کار جلوروبه



رهایی که ابروند و یک ه ر دیگر  با معی سهاق  معینی که در بح  قه ی بیا  هد باید جلو آ  را بگیرند و با م
 معنا ندارد؛امروز  به هکل هه رها  بزرگ در قهه اسهلَمی   زیرا مطرح ههد کهبسهازند   را باید رعای  کنند

هَ  إَِ  » این هه رهایی که سهاخته هده  قرهنح حاکم بر در   «جعل للمدینة حدّا»و  1«ءٍ حَدّاههَ ْ لِکُلِ  جَعَلَ  اللَّ
 معمار   قرهنح غیر دینی و اسلَمی اس   

دار  دار  و شفکر سرمایهاساس شمد  غربی مبتنی بر سرمایه ایم؛ آ  هم اینکهمطرح کردهما یک بح  م م 
عیار شعیین هههده اسهه   آ  بر اسههاس این م چیزهمهیعنی  دارا  اسهه  سههرمایهبرا  جمع المال ها  و گرایش

ی و حت م بازار  نظام بانکینظا   دارا  شعیین هههده اسههجیب سههرمایه بر اسههاس معیار پر کرد  آ  سههاز خانه
سهه   قرهنگشهها  مبتنی بر این اسهه  که مردم گرایشههی پیدا کنند که این ها مبتنی بر این موضههوع اقرهنح آ 

ر د نظام ه ر  هم بر همین مبنا درس  هده اس   اینحال هود  دارا  به پر کرد  جیب سرمایه گرایش منت ی
؛ ده و امثال خانه نباید به عنوا  یک کا   شجارشی در جامعه مطرح هومباح  اقتصاد هم مطرح کردیم که خان

ه درونش ک ساخته هوداین خانه باید برا   هر چیز  کا   شجارشی نیسه ؛خانه  کا   شجارشی نیسه    زیرا
ه باین را بح  کردیم که در ش را  قریب در قهه نیسهه   باهههد  چنین چیز   بسههازوبفروشکه نه این بنشههینند

صههاحب یعنی یک عده قهط برا  چ ارصههد هزار خانه بیکونی خالی وجود دارد  چ ارصههد هزار واحد مسهه
 سازند  خانه می  خریدوقروش

بعد از یک هفته  بنگاهی یا  میلیو  شوما  خریدم گفه   آپهارشمانی در ش را  به صهههد می یکی از دوسهههتها 
 گفتم یعنی چه  یک بفروهههی  صههد میلیو  شوما چ ارقیم  به  و گف : حاضههر  این راصههاحب آپارشما  آمد 

  خواهی چ ارصههد میلیو  از من بخر ؟هفته پیش این را از شو به صههد شوما  خریدم حا  بعد از یک هفته می
یو  ما به چ ارصههد میل    شو پول  را بگیر  گفتم عیب ندارد  این آپارشما  را ازراد کارچهخرند؟ گف  واقعاً می

چ ارصهههد میلیو  شوما  ها  این برج را آپارشما  همهنهاگ ها  اعلَمیهه داد کهه مها دیهدم عهد ب و خریهد شومها 
گف  من خودم این را به چ ارصهههد میلیو  شوما  می ؟ور گفتند چطیمو آمهدنهد میمردم قروههههیم  بعهد می

ل این و اص ههود  این درس  نیس کا   صهرقاً شجار  سهودآور مییک این یعنی مسهکن شبدیل به  ام خریده
 دارا  اس  نظام مبتنی بر پر کرد  جیب سرمایه

                                                           
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَاَ  عَنْ عَلِ ِّ بْنِ ]الْحَسَنِ  1 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
حَابِنَا عَنْ أ صهْ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ  بْنِ عَلِ ِّ بْنِ   عِدَّ بِ  عَبْدِ اللَّ

َ
بِ ُّ  [ رِبَاطٍ عَنْ أ قَالَ قَالَ النَّ

  ُهَ جَعَلَ لِک عْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِ َّ اللَّ رْبَ لِّ هههَ ْلِسههَ
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُوَ  الْْ َ دَاءِ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی کُلِّ مَنْ شَعَدَّ  حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّ عَةِ الشههُّ

 مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ 
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 ندساز  خانه میخریدوقروشحره در این اس  که یک عده قهط برا   نباهد اما وسازساخ گوییم ما نمی
 برا  متهاضی خانهدر این صورت خواهم  گوید من خانه مینه برا  سکنی  یک وقتی متهاضی وجود دارد  می

کار شولید  اس   اهکالی هم یک این  زد که کسهی در آ  خانه سکنی گزیند سهااو خانه میههود  سهاخته می
و سهههودآور بود  از طریق  خریدوقروشیعنی قهط به قصهههد  ؛رد  بحه  دیگر  اسههه شجهارشی کامها نهدارد  

که کار  ضههمیمه این کار سههودآور کرد  خود پول اسهه  بدو  اینکنند  این مثل کسههب درآمد می خریدوقروش
برا  دار  اس   خانه بدو  نیاز ها  سرمایهاز پدیده د  اس  که در اسلَم ممنوع اس  وهود  این هم از موار

د   ردیدس  گ به دس ینازاگردد و دسه  میبهکه قیم  زیادشر  رو  آ  بیاید  قهط دسه سهکنی  برا  این
 خود خواهد آمد بحثی اس  که در محل  که احتیاجی به سکنی باهد  حا  اینآید  نه از رو  اینپول درمی

اس ؛ ه ر  مرز دارد که  حدومرزبدو  ه ر  دار  اسه  ساختنیکی از چیزهایی هم که از مظاهر سهرمایه
ن حومه شا حد دارد  ای ههه ر هم شعریف و حومهههه ر   حومهگوییم وقتی می بح  آ  را مطرح کردیم  بنابراین

 بح  کردیم را در جا  خود  شعریفی داردکه حومه چه چه حد  حومه اس  و این
مرکز محل  جایگاه یعنی جایگاه محله و  د این سههه جایگاه از هم شفکیک هههود؛در کاربر  ههه ر  بای لذا

 شدبیر  نوع جایگاهبرا  هر یک از این سه  و باید باید از هم جدا باهد جایگاه حومه ه ر و هه ر و مرکز هه ر
 ر آ  مرکز قرار بگیرند یم هه ر و مرکز ه ر  یعنی ن ادها  ه ر  باید دگویسهنجیده ههود  وقتی می مناسهب

ین هم کنارعة  قرماندار  هم باید در الجم شهام قیهمسههجد  که یعنی کنیم  می وقتی صههحب  از مسههجد جامع
اش این د  قاعدههم باید در کنار همین مسههجد باههه انتظامی و غیرهمسههجد باهههد  ههه ردار  و مرکز نیرو  

   اس  
هود  کسی که کار دارد  اگر کار ادار  دارد  شمام کارش را ظره دو ساع  انجام اگر چنین باهد  معلوم می

آ  طره ههه ر  یک اداره هم یک اداره این طره ههه ر  یک اداره اما در حال حاضههر هههود  دهد و شمام میمی
 همراجعروزش با یک  داهته باهد  کلبا دو اداره کار   یک نفر  که اس  هه روسهط یک اداره  و بیرو  هه ر

 در حال حاضههر ما قهط  سهه  که در قهه عمرا  ههه ر  بح  هههدههود و این خلَه آ  چیز  اادار  شمام می
 بح  کردیم  قبلًَ کنیم  اما اصل این مطالب را کاربر  را مطرح می

 یک قسم  از شنظیم کرد؛ ها  این خدمات رایگاهباید بر این مبنا جا اند ولذا خدمات هه ر  بر سهه دسته
ها زمین قوشبال خواهند  بچهمدرسهههه می مثلًَ   خهدمات مورد نیاز سهههاکنا  محل اسههه  خهدمهات هههه ر  

اطراه باید قاعدشاً حل  حتی نیرو  انتظامی محلی و که این امور خواهند  ادارات مخواهنهد  درمهانگاه میمی
 امهعود داهته باهد  خدماشی داریم که مورد نیاز د  مگر حا  یک حیثی  خاص دیگر  وجنمسهجد قرار بگیر

جمعه اسهه    نماز هکه محل اقامباهههد هما  مسههجد مرکز   دوروبر مردم ههه ر اسهه  که این خدمات باید در



که حیثی  خاص دیگر  ها و غیره هم جزء این موارد اس   مگر این  دانشهگاهعلمیهها  ها  حوزهبیمارسهتا 
اس   خود این دانشگاه یک ههود که دانشهگاه یک دانشگاه جامع خیلی بزرگی وجود داههته باههد  گاهی می

این  کند ومی ک ه ر دانشگاهی را اقتضاگاهی خود دانشگاه  ی باید این نکته را در نظر داه   هه ر اسه  لذا
   ها و معیارها  ه ر  شعریف کرد یک ه ر دیگر  با هما  مهیاسبرا  آ  خارج بح  ما اس   باید 

که عمده این  از ههه ر اسهه  گذر کنندگا قسههم سههوم از خدمات  خدمات مورد نیاز عابرا  و مسههاقرا  و 
سه  ر  بود کهخدمات را باید در حومه هه ر و در نوار محیط به هه ر  مطرح کرد  این اصهل اول از اصول کارب

این معیارها را   و سه بخش دسته و باید در هر نوع از این سه وجود داردسه نوع بخش در ه ر  دسته خدمات و
 در نظر گرق  

کنیم  بحثما  الآ  که از حریم صحب  می م  اصهل حریم اس ؛ قبلًَ اصل حریم را بح  کردیم امادو اصهل
و باید در  هسههتندحریم دارا  همه اقراد ها  کار و زندگی   محلهابنی ر کاربر  از نوع حریم اسهه   بیا  هههدد

باید  پس وآمد کندخواهند در این مسجد رق می حریم داههته باهد  هم جدکاربر  هه ر   جایگاه خود مسه
به اندازه  باید در این مسجدمثلًَ وآمد را آسها  کند  وآمد مردم در این مسهجد  حریمی باههد که رق برا  رق 

گاهی حریم  اسههه   حریم هم گاهی حریم راه اسههه  و پارکینح باههههد  مسهههجد و غیر مسهههجد چنین کاقی
  شمام هد شا راه نبایداس    یگر ده یک نوع حریم سهاختما  یک نوع حریم اس   حریم را اختما  اسه ؛سه

هم وآمد عاد  مردم  حریم دارد  خود خانه و مغازه مسههیر رق  رودخانه و  هکنار راه  خانه یا مغازه بسههازند  را
حریم  مشهههتریا  به عنوا  وآمدرق ها و زهباید در حریم مغا رود لذاآید و میدر مغازه مشهههتر  می حریم دارد 

 رعای  هود  
هم محل کار و هم محل زندگی  البته نسب   ؛کار و زندگی  مطلوبی  هرعی دارد وسع  قضا  اصل سوم؛

ازند مغازه را بس یعنی ؛نباید شجارشی ههود متفاوت اسه   این بح  را هم مطرح کردیم که محل کاربه محل کار 
 شعاره طور مسهالل اصلًَ وجاه  هرعی ندارد و در این بح و این سهرقفلیشا از سهاختن مغازه شجارت کنند  

ام حر رایج اسهه  آنچهگوییم قعلًَ می چنین اسهه  اما ما ریم  حا  گرچه قتاوا  برخی از قه اهم با کسههی ندا
نین در قهه کلَ   چ کنیم وما قهه کلَ  را بح  می  قرد  اس یم که این از مهوله قهه کناس   این را حرام نمی

 ممنوع اس   چیز  
یاد وارد هده اس در این باره   :قرماید[]برا  مثال این روای  که می در روایات ز



دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ » ی عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عِیسهههَ دَ بْنِ مُحَمَّ حْمهَ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ هِ  مُحَمهَّ بِ  عَبْدِ اللَّ

َ
یْدٍ عَنْ أ بْنِ زَ

 
َ
یْلِ  مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السهلَم قَالَ قَالَ أ حَقُّ بِهِ إِلَی اللَّ

َ
سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ قَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَاٍ  قَُ وَ أ

خُذُ عَلَی
ْ
وقِ  بُیُوتِ  قَالَ وَ کَاَ  َ  یَأ  2«کِرَاءً  السُّ

  که برا  مردم محل وظیفه مدیرا  ه ر  اسها  بازار  این وظیفه ه ردار  و یوت السهوق  یعنی مغازهب
 خریدوقروشها  شجار  را مجّاناً در اختیار مردم و اهل بازار قرار دهند شا در آ  محلباید حتی  شجار  بسازند 

چیز را  وای  دوکرد  این ر  داریم میوضههعی  با وضههعیتی که الآآ  هههد چه قرقی اگر چنین میکنند  ببینید 
در  باید که این محلَت سههوقیاین دومت سههوقی وظیفه دول  اسهه  و که قراهم کرد  محلَق ماند؛ یکی اینمی

 قفلیسههرقدر که هر مغازه این  اینندازندیبرا راه  وکارههها کسههبها و در آ بیایند مردم  و اختیار مردم قرار بگیرد
 دار  اس  سرمایه نظام مفاهیمهم در حهیه  از  دارد

 و سلمصلی الله علی محمد و آله  و
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